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Abstract 
Image (mental image) and allegory are important terms in rhetoric. Nader Naderpour, a 
pictorialist poet, has various methods for illustration. The use of allegory in the images of 
his poetry has a special place; But so far no comprehensive research and independent work 
has emerged in this field and it is important; His poems should be examined from this point 
of view. The purpose of this research is to criticize and analyze the structure of allegory in 
the images of Naderpour's poetry, which evaluates allegory in the creation of images with a 
descriptive-analytical method of library and surveying. The author has also used first-hand 
books and articles to gain better knowledge about the main topic of this research. short 
parables that have been noticed in Naderpour's poems; Simile is an allegory and allegories 
that are formed by symbols, myths, allusions, archetypes, and popular beliefs. The result of 
this research shows; This poet artistically and innovatively uses the forms of short and 
extensive allegory in his illustration. The effects of short allegory in illustration are more 
than wide allegory. Allegories are a means to show Naderpour's imaginary images, which 
appear in the form of a beautiful body in the poem and embellish the poet's words. This 
achievement is very impressive in the final collections.  
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انگاره   و  تحلیل  نگارها  و  نقد  فارسی،  معاصر  شعر  در  ها 
  ساختاري تمثیل در ایماژهاي شعر نادر نادرپور

 2مقدم، محمد قادري *2علی شریفیان، محمد1زهرا فیروزیان

  چکیده
و   ذهنی)  (تصویر  هستند.   تمثیلایماژ  بلاغت  در  مهم  اصطلاحات  نادرپور،   از  تصویرگرا   نادر  براي   شاعر 

اي برخوردار است؛ امّا  او از جایگاه ویژهکاربرد تمثیل در ایماژهاي شعر    تصویرسازي شگردهاي گوناگون دارد.
هاي او از این دیدگاه  دارد؛ سروده  اهمیتتاکنون پژوهش فراگیر و اثر مستقلی در این زمینه پدید نیامده است و  

با روش    که  شعر نادرپور است  در ایماژهاي ساختاري تمثیل  هدف از این پژوهش، نقد و تحلیل    بررسی شود.
  . نویسنده پردازدها در آفرینش تصویرها میتمثیل به ارزیابی تحلیلی_  یبا شیوة توصیفبرداري اي و فیشکتابخانه

پیرامون موضوع اصلی این پژوهش   دست اول نیز بهره برده    ها و مقالات از کتاب براي آگاهی و شناخت بهتر 
هایی است  هاي نادرپور مورد توجّه قرار گرفته است؛ تشبیه تمثیلی و تمثیلهاي کوتاه که در سرودهاست. تمثیل

کهن (تلمیح)،  اسطوره، چشمزد  سمبل،  با  تایپ) الگو  که  می   (آرکی  شکل  مردمی  باورهاي  این  و  نتیجۀ  گیرند. 
نشان می شاعر پژوهش  نوآوري  هنرمندانه و    دهد؛ این  تصویرسازي  هاي  از شکلبا  تمثیل کوتاه و گسترده در 

می جلوهبهره  در  گیرد.  کوتاه  تمثیل  تمثیلهاي  است.  بیشتر  گسترده  تمثیل  از  براي  تصویرسازي  ها دستاویزي 
نادرپور    نمایش  خیالی  میتصویرهاي  نمایان  شعر  در  زیبا  هیأتی  شکل  به  که  و هستند  را   شوند  شاعر      سخن 

    هاي پایانی بسیار چشمگیر است. این دستاورد در مجموعه  .آرایندمی
  نادر نادرپور.  تصویرسازي،  شعر معاصر، ایماژ، تمثیل،واژگان کلیدي: 
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  مقدّمه  
و   بلاغت هستند.دو اصطلاح    تمثیلایماژ (تصویر ذهنی)  از شگردهاي    ارزنده و چشمگیر در  تمثیل 

وجود   به به بیان غیرمستقیم مفاهیم ذهنی و اندیشۀ شاعرانه است و از ارتباط دوسویۀ میان مشبه و مشبهٌ
ساختاري می تحلیل  نقد و  به  پژوهش  این  در  ما  است.  گسترده  کوتاه و  تمثیل داراي دو شکل  آید. 

نا شعر  ایماژهاي  در  نادرپور،  تمثیل  تصویرگراي  در  تصویرآفرینی  پردازیم. میمعاصر  شاعر  در  ،  او 
تمثیلصورتگري هنرمند است کاربرد  که    هاي اودر سروده  .  ما در پی آن هستیم  قابل توجّه است و 

  جایگاه ویژة تمثیل را در تصویرسازي شعر او آشکار نماییم.  
بررسی و  پردازیم که  اي کوتاه به توصیفِ بیان مسأله، اهمیّت و اهداف پژوهش میدر آغاز با اشاره   

ر این نکته است که تاکنون  گزارش پیشینه نیز بادآواست.    در تصویرسازي شعر نادرپور  تمثیلارزیابی  
نماییم که  در زمینۀ موضوع پژوهش حاضر اثري پدید نیامده است. همچنین به روش پژوهش اشاره می

میکتابخانه  نادرپور  تصویرسازي  و  شاعري  شیوة  به  سپس  است؛  تحلیلی  و  توصیفی  و  پردازیم.  اي 
ایماژ و   (imageپیرامون  اندیشۀ نویس)  Allegoryتمثیل ()  با    شویم.نظران آشنا میندگان و صاحبنیز 

تمثیل پژوهش  این  اصلی  بحث  سرودهدر  مجموعه  از  کشیدههایی  بیرون  تصویرآفرینی  ها  در  که  ایم 
ها را در شاهد مثالی از بندي نموده، هر یک از آنها را ردهشاعر نقش اساسی دارند. پس از آن تمثیل 

براي    حاصل از این پژوهش دست یابیم که تمثیل  دریافت تا به درك و  کنیم  ها نقد و بررسی می سروده
   دارد. اي شعر نادرپور جایگاه ویژه تصویرهاي خیالی در نمایش

  
     بیان مسأله

شاعري   نادرپورشیوة  ایماژهاي دلنشین، آرایه   نادر  که  براي جادوي سخن و آفرینش  است  هاي ادبی 
آرایند  هاي این شاعر را میهاي زیبا، سرودهتمثیلتشبیه در ساختار تصویرها، بیشترین کاربرد را دارد.  

پویا نمایان میاین تمثیل  قابل توجّه هستند.  و ایماژهاي  احساس و عاطفۀ پررنگ  ها در قالب  شوند. 
تصویرهاي گیرا و تأثیرگذارش که به  نماید و  انگیز میداشتنی و خاطرهشاعر، ساختار ایماژها را دوست
به   هستند؛  الماس  میدرخشندگی  درونپدیدهدرخشند.  زیبایی  و  طبیعی  عشق،  مایه هاي  اندوهِ  هاي 

گیرد  عنوان عنصري ثابت و پایدار، اندیشۀ شاعر را فرا می  ...) به غربت، پیري، ترس از مرگ ، (گسترده
این درونمایه  تو گویا  بدنۀ  در  جریان می ها  و  مام تصویرها  اساسی  در شکلیابد  نقش  ایماژها  گیري 

هاي  توصیفهاست. هاي طبیعی است و ناگزیر، شعرش به رنگارنگی پدیدهدارد. نادرپور نگارندة پدیده
- ز میانگیشگفتبخشد و سبب آفرینش تصویرهاي  زیباي شاعرانه به شعر او صمیمیّت و گیرایی می

http://jpll.iaubushehr.ac.ir


 29                                 ) 59، (ش. پ:  1403  بهار تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر،  

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

او   شکلگردد.  میهاي  از  بهره  ایماژها  در  ویژه  نوآوري  با  گسترده  و  کوتاه  این    ما گیرد.  تمثیل  در 
کنیم. نمایش تصویرهاي خیالی نادرپور شعر این شاعر نقد و بررسی میایماژهاي پژوهش، تمثیل را در 

پس میزمینه با  نمایان  را  شعر  هنري  شکل  تمثیل،  شعر،  کند.  هاي  رنگ  و  آب  خوش  تابلوي  در  او 
میتصویرهاي   نقش  را  آسمان  زند.ذهنی  در  ستارة    تمثیل  همچون  او  جذاّب  تصویرهاي  گستردة 
به  می  شباهنگ  پژوهش  درخشد.زیبایی  این  اصلی  بحث  گستردهتمثیل  در  و  کوتاه  در  هاي  که  اي 

-هاي کوتاه شامل: تشبیه تمثیلی یا تمثیلکنیم. تمثیلتصویرسازي نادرپور نقش دارند؛ نقد و بررسی می
سمبل  هایی   با  کهن)Symbol(که  (تلمیح)،  اسطوره، چشمزد  مردمی    )Archetype(  الگو،  باورهاي  و 

گرفته  میاند.  شکل  بررسی  را  تمثیل عقرب و عقربک  تمثیل گسترده،  هر  نماییم.  در  شناسایی  از  پس 
عنوان شاهد مثال از مجموعۀ اشعار   پردازیم و شعرهایی را که به تمثیل و تصویر به نقد و تحلیل آن می

  دهیم.  ایم؛ نشان مینادرپور برگزیده
  

  اهمیت و ضرورت پژوهش
نادرپور، دارد.  نادر  گوناگون  شگردهاي  تصویرسازي  شعر    براي  ایماژهاي  در  تمثیل  از  ساختار  او 
ویژه استجایگاه  برخوردار  امّااي  نیامده   ؛  پدید  زمینه  این  در  مستقلی  اثر  و  فراگیر  پژوهش  تاکنون 

رو   این  از  مجموعه  دارد  اهمیت است.  نماییم سروده؛  بررسی  و  نقد  دیدگاه  این  از  را  او  تا هنر    هاي 
  شاعرانۀ نادرپور را در ترفندهاي شاعرانۀ تصویرسازي آشکار نماییم.  

  
  اهداف پژوهش

    شود.ارزیابی و بررسی می اژهاي شعر نادر نادرپوردر ایم ساختار تمثیلهدف کلیّ: 
شکل هیأتی زیبا در هاي ایماژ به هاي کوتاه و گسترده که در سازهتمثیل  در شعر نادرپور،  هدف جزئی:

  اي در بیان شاعرانه دارد.شوند؛ نقش برجسته شعر نمایان می 
  

  هاي پژوهش  پرسش
  ها استوار است:                                                این پرسشسامانۀ فکري و تحلیلی این پژوهش بر پایۀ 

  هاي شعر نادر نادرپور از چه جایگاهی برخوردار است؟ ساختار تمثیل در ایماژ  _1
با شکلتوان سازهچگونه می  _2 نادرپور  شعر  را در  ایماژ  سنجید و  هاي  کوتاه و گسترده  تمثیل  هاي 

    ارزیابی کرد؟
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  پیشینۀ پژوهش       
اندازهاي گوناگون به بحث و بررسی   نادرپور از شاعران برجسته معاصر است و نویسندگان از چشم 

پرداخته سروده نخستینکدکنی    شفیعی اند.  هایش  فارسی»  کتاب    دربار  براي  شعر  در  خیال  «صور 
مدّت  )1383( پژوهشگران،  و  گفت  سخن  ایماژ  به  از  او  شیوة  با  می ها  نگاه  شعر  کردند.  ایماژهاي 

هاي گوناگون ) ماهیتّ تصویر را در مکتب1386محمود فتوحی رودمعجنی در کتاب «بلاغت تصویر» ( 
است. نموده  کرمانی  بررسی  نادرپور» (زینب  اشعار  در  خیال  شعر، صور  «مرمر  کتاب  در  )  1393نژاد 

تحلیل زیباشناسی  مقالۀ «نسب در هسا مؤمنتاج واردي و مزرین کاود.صور خیال را در شعر نادرپور می
هاي شعر نادرپور به بررسی یکی از مجموعه   )1394تصویر در مجموعه سرمه خورشید نادر نادرپور» (

پناهیان    اند.پرداخته  («  درمقالۀرسول  نادرپور»  اشعار  تمثیل در  رمز  و  و    )1395راز  بدیعی  ترفندهاي 
نموده شعر نادرپور را بررسی  ما در این پژوهش به نقد و بررسی تمثیلاس  بیانی  ایماژهاي  ت.  ها در 

  هاي شعر معاصر فارسی گسترش دهیم.اي در نوآوري اندیشۀ تازه  و امیدواریم  پردازیمشعر نادرپور می
هاي شعر نادرپور، اثر مستقل یا پژوهش کاملی همچون  در ایماژ  تاکنون در بارة موضوع ساختار تمثیل

  .  و موضوع نقد هیچ اثري نبوده است این جستار، نوآورانه و تازه استاین پژوهش پدید نیامده است. 
  

    روش پژوهش
 شود.تحلیلی نقد و بررسی می   _اي و توصیفیهاي نادر نادرپور با روش کتابخانه در این جستار، سروده

سروده   323آماري این پژوهش، مجموعه اشعار نادر نادرپور (ده مجموعه) است که شمار آن  جامعۀ  
از مجموعۀ  بر اساس جدول «مورگان»، رندمی یا تصادفی  هایی است که  است و حجم نمونه، سروده

  سروده است.   175برگزیده شده است که شمار آن  آثار این شاعر 
  

                                                                                       مبانی نظري                         
  هاي تازه و مفاهیم ذهنی را با پندار زیبا در قالب تصویرهاي کوتاه و جذاّب نمایان کرد ونیما اندیشه 

 در  بزرگ تحولّینقش زد و  خواننده ذهن در دستچیره نگارگري همچون را »گل ساق تن آراينازك«
برد و نگاه تازه  کار  بار در شعر به  آورد. او احساس و درك تازه را براي نخستین    وجود   به   شعر معاصر 

). پس  596_ 587:  1387پور،  آمیخت. (براي مطالعۀ بیشتر، نک. : آرینو ساخت نو را در شعر با هم در
ارائه دادند. «ایماژهاي تازه در شعر این شاعران   ايتازه هاياز نیما شاعران دیگر در تصویرسازي تجربه 
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عناصري شکل می و  ابزار  شاعران گذشته وجود  از  شعر  در  است و  مربوط  امروز  دنیاي  به  که  گیرد 
   . )98: ب1383 (شمیسا، . »نداشته است.

  محیط  و زمان واژگان از گویند؛می سخن امروزي زبان  به  اندیشند؛جدید می رویدادهاي به  این شاعران
  از شعر   فارسی  شاعران  آفرینند. تأثیرپذیريمی  بکري  و  تازه  تصویرهاي  و  گیرندمی  بهره  خویش  بومی

سبب می   برخی   فرسودة  بافت   رفتن  میان   از   غرب،  وارد  میان   این   در  شود؛ساختارها  برخی   با    شدن 
«ما از    آید. پسوجود می  معاصر به   شعر  در  شعري، تغییر و تحوّلات اساسی  نظام  ها به بنیان  و  هاسازه

هاي انحطاط را رها کنیم و آموختیم که زندگی را شعر فرنگی آموختیم که بوطیقاي مسلطّ بر شعر دوره
پیچیده  زشت و پیچیده کردن هنر نیست؛ زیبایی را در سادگی زندگی، کشف   کردن هنر است؛ نه در 

  ). 142:  1398کدکنی، شفیعی (کردن آن». 
است.   تصویرگراي   اعران ش  نادرپور از  نادر -می  هارمانتیک  گروه   از  را   او  غالباً  ادبی  «مورخّان   معاصر 

  و  است  غالب  وي  احساس  و  اندیشه   بر  تصویر   امّا  هست؛  رمانتیکی   نگرش   او  شعر  در  گرچه   .شمارند
:  1386،  رودمعجنی  فتوحی(  است».  زنده  و  ناب  تصویرهاي  از  ناشی  هر چیز  از  بیش  شعرش  قدرت

هاي عشق، تنهایی، غم، پیري، ترس از مرگ، وطن،  مایه دارد و به درون  گونه نادرپور فلسفۀ خیّام).  411
گرفتاري و  انسان  عمر  گذران  روحی  چگونگی  و    _هاي  دلبستگی  وطن،  از  دوري  مهاجران،  روانی 

گیرد.  اي شعرش را فرا میاندیشد و غم و اندوه گستردههاي رنج غربت میعشق به ایران و گرفتاري
آنسروده از  بسیاري  و  دارد  زیبا  و  استوار  ساختاري  و  است  دلپذیر  و  گیرا  برجسته هایش  ترین  ها 

بنیادین سخنش می از ارکان  بیداند و میشعرهاي معاصر هستند. او تصویر را  - گوید: «من به شعر 
برم؛ زیرا این عنصر، مانند  کار نمیبندم. البّته، هرگز تصویر را فقط براي تصویر به  تصویر کمتر دل می

از لوازم شعر از دید    ).13:  1382اي براي ایجاد تفاهم است.». (نادرپور،  کلمه، وسیله  قافیه  او وزن و 
پیرایه  از  بلکه  مینیست؛  و  است  شعر  مؤهاي  آدمی  در ذهن  مضمونی  یا  مفهوم  «اگر  افتد و  گوید:  ثّر 

پیرایه  و به  (نقل در : خیال او را برانگیزد؛ خود «شعر» است  ندارد».  نیاز  «قافیه»  و   هایی چون «وزن» 
«در مضمون و در بیان،   خواستار تحوّل و نوآوري در شعر است.). نادرپور  38: 1388اي،  عیدگاه طرقبه 

الف انسانی در  و  واقعی  احساس  واقعی.  اصالت  است و  تازگی  شعري  جویاي  او  زدودة  بلورین و  اظ 
به    ). نگاهش به شعر اروپایی نیز234:  1363کوب،  سازد؛ خالی از انحراف و خالی از ابهام.». (زرّینمی

توان آن را تقلید یا تأثیر مستقیم دانست؛ زیرا شعر او رنگ و بوي فرهنگی و ملّی  است که نمی  شکلی 
سبب تأثیرپذیري از شعر فرنگی شده است. ایماژهاي شعر  دارد. آشنایی او با زبان و ادبیات فرانسوي  

«بودلر» در سرودها تأثیر او از رمانسک و از شاعرانی همچون: «نروال» و  متأثّر است  نیز  هاي فرانسه 
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پذیرفته است. او در شعر «رقص اموات» از آهنگی با همین نام از «سن سان»، آهنگساز فرانسوي، در  
«پی «باغ» از شعر «ژاك پرهشعر «درود بر شب» از   تأثیر  یر لوئیس»، در شعر  ورِ» شاعر فرانسوي نیز 

). در ساختار تصویرهاي نادرپور، تشبیه بیشترین کاربرد 88:  1393نژاد،  (نک. : کرمانی    پذیرفته است.
- بهرههاي تشبیهی دارد؛ در شعرهاي تصویري او اي در ایجاد تصویر با ترکیبرا دارد. او نوآوري ویژه

قدم است. شیوة او گیري از تشبیه رسا (بلیغ) بسیار است و با این دیدگاه از شاعران دوران خود پیش
براي جادوي سخن و آفرینش ایماژهاي دلنشین، تشبیه رسا و پس از آن، تشبیه برتر (تفضیلی) است و  

شبه، نشان از توانایی او  وجه هاي ایماژ دارد. حذف تشبیه با چهار پایۀ اصلی بیشترین کاربرد را در سازه
ایماژهاست. یکی از مهم بیشتر در ساخت  که در دورة دوم  ترین شگردهاي نادرپور در تصویرسازي 

هاي) گوناگون براي یک پدیده است. ایماژها با تشبیه حسی به حسی  به هاي (مشبهٌاست؛ کاربرد مانسته 
با تشبیه  ایماژهایی  تشبیه عقلی به حسی است.  ساخته    بیشتر از  به عقلی و عقلی به عقلی نیز  حسی 

هاي گوناگون آن در شعرش  است. (تشبیه وهمی). تمثیل در شعر این شاعر جایگاه ویژه دارد و شکل
    شود. قابل توجّه است که در این مقاله نقد و بررسی می

  
  )، تصویرسازي   (imageایماژ
.  است بوده مطرح یاسلام بلاغت در گذشته  از و است یادب نقد در پرکاربرد اریبس اصطلاحات ازایماژ 

تصویرسازي در   هاي بنیادین شعر است.از پایه   ) و205: 1390/2011«ایماژ تصویري در ذهن» (سامرز،
فارسی، بحت گسترده (بلاغت)  سخن  پدیدهزیباشناسی  نمایش  دارد؛  امور اي  و  اندیشه  احساس،  ها، 

می شاعر  است.  بیان  با  احساس خود ذهنی  در  او را  و  نماید  منتقل  خواننده  به  را  پندارش  تا  کوشد 
کادن،    : (نک.  کند.  می).  322:  1363/1984شریک  گوناگون  تصویرهاي  شگفت،  پندار  با  -شاعران 

آن از  کاربردي  استفادة  با  ذهن  که  دارد  وجود  تصویرهایی  ایشان  حافظۀ  در  شکلآفرینند.  هاي  ها، 
پذیرد. در این نوع شعر،  نوآوري نابی است که با شگردهاي ادبی صورت میآفریند که این، جدیدي می

می نمود  زبان  ابزار  با  شاعر  (پندار  پاوند،  ازرا  دیدگاه  از  و Ezra Poundیابد.  ذهنی  عقدة  تصویر،   (
می و  است  خاص  زمانی  در    رهایی  احساس   آن  که   است  ايعقده  چنین  آنی  عرضۀ«گوید:  عاطفی 

  ناگهانی  رویش   احساس  را، آن  مکان   و  زمان  محدودة  از  آزادي  احساس   آن  بخشد؛یم   ما  به   را  ناگهانی
پاوند،  (».  .بینیممی  هنري  شاهکارهاي  در  که   را و  را    .)86  :1371فلینت  یک تصویر  ساختن  حتّی  او 

میارزنده انبوه  آثار  آفرینش  از  قدرت شگفتتر  تخیّل،  و  داند.  شور  دارد؛  تصویرسازي  براي  انگیزي 
کران  کشد و «در یک لحظه، زمانی بیاي که در یک لحظه دنیاي نامحدود را به تصویر احساس شاعرانه 
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ارائه دهد». (براهنی،   پهناور را  هاي تصویري، ). سروده114:  1،ج1371و در مکانی محدود، سرزمینی 
فراف با  زلال  پندار، همچون چشمۀ  و  است  شاعرانه  و زیباي  لطیف  احساسات  با  عاطفۀ  آمیخته  کنی، 

پدیده  به  را  میدرونی  میها  همگون  طبیعت  با  را  شاعر  احساسات  و  از  پیوندد  است  ممکن  که  کند 
استعاره یا تشبیه بهره گیرد. از نظر ساموئل تیلور کولریج تخیلّ با خیال تفاوت دارد؛ «خیال، آن حالتی  

ترتیب یک جریان    کند؛ بدیناست که حافظه بدون قید زمان و مکان با تداعی حیات خود را مرور می
چیز    کند. امّا تخیلّ همه فیزیولوژیک یا مکانیکی است که تصاویر حاضر و آمادة حواس را دریافت می

-پهنۀ بی  گیري از ). اندیشۀ شاعر با بهره470:  1397کند». (شمیسا،  را در هم شکسته و دوباره خلق می
به دلیل مأنوس بودن این    سازد که اي می زنده  ازه و ت  تصویرهاي   طبیعی هاي  جهان و پدیده  حد و مرز 

پیچیده آسان میجلوه با بهره ها، درك مفاهیم  ذهنی و  از شگردشود. شاعر  پندار،  گیري  هاي ادبی و 
  یتنگاتنگ  پیوستگی ،طبیعت بااز دیرباز ران که شاعنماید.  شکل زنده آشکار می مفاهیم ذهنی خود را به 

 ، د تا با شور و ذوق شاعرانه نکوشمی  و  رسندهاي جهان هستی به شهود میگسترة زیباییند در  اداشته 
را نمایان کنند. از نظر یونگ «تماشاي دنیا به نفوذ در دنیا تبدیل شده است. هیچ رمزي   خود لذتّ درك

به ژرفاي   که ترین حدّ جذبۀ خود به انتزاع کامل اندیشۀ نوین دست یازیده و یا ایننیست که در عالی
-هایی جدایی ناپذیرند. شاعر از جلوه). شاعر و طبیعت پدیده405: 1400کافی رسیده باشد.» (یونگ،  

ر  د  تأثیر این احساس لذتّ که تحت«  گیرد و هاي گوناگون آفرینش براي بیان تصویرهاي ذهنی بهره می
گفتگوي او با  ؛  کندتگو میتوأم با عواطفی با تمام طبیعت گف  ؛ش با وي همراه استتخلال همۀ تأملاّ

). تصویري که   160_159:  1388  (دیچز،.  باشند»اجزاي خاصی از طبیعت است که هدف مطالعاتش می
می روشن  او  از تصویر، وصف  است؛ هدف  سراینده  درون  میان طبیعت و  پیوند جدید  نوعی  سازد؛ 

    آفریند. اي میگونه است که تصویرهاي نو و زندهاست و این
  

  ) Allegory(تمثیل 
اندیشه  و  مفاهیم  غیرمستقیم  بیان  شگردهاي  از  آوردن  مثَلَ  و  کردن  مانند  معناي  در  تمثیل  هاي  واژة 

به  میشاعرانه  مشبهٌشمار  و  مشبه  دوسویۀ  ارتباط  از  و  به رود  می  به  اندیشه آید.  وجود  و  هاي  مفاهیم 
دو شکل کوتاه و گسترده دارد. تمثیل کوتاه  شود. تمثیل  شاعرانه در تمثیل به شکل غیرمستقیم بیان می

یکپارچه نمایان می  تمثیل گسترده در هیأتی  یا چند بیت (بند) است و  شود. نقد در شعر داراي یک 
ترین منابعی است که به مفهموم تمثیل پرداخت؛ «زمخشري و ابن جعفر یکی از قدیمیبنالشعر قدامه 

داند. «از نظر تر از تمثیل میند.». عبدالقاهر جرجانی تشبیه را عاما اثیر، تشبیه و تمثیل را مترادف دانسته 
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ترین تعریف  او هر تمثیلی تشبیه هست؛ امّا هر تشبیهی تمثیل نخواهد بود.». شاید تعریف سکاکی کامل
تمثیل   باشد؛  شده  انتزاع  مختلف  امور  از  و  باشد  غیرحقیقی  صفتی  شبه»،  «وجه  تشبیه  در  «اگر  باشد: 

شبه در آن  اند: «تشبیهی است که وجه شود.». افرادي همچون خطیب قزوینی و دیگران گفته خوانده می
گوید: «تشبیه، حالی است به حالی، الربیع» میامري منتزع از امور عدیده باشد؛ یا نباشد.». صاحب «انوار

ن معاصر نیز به تعریف و  . نقل با تصرف). نویسندگا82_  78: 1383از رهگذر کنایه.». (شفیعی کدکنی،  
اي است کند؛ یعنی «معادله اي اشاره میاند. شفیعی کدکنی به روش اسلوب معادله بررسی تمثیل پرداخته 

میان دوسوي بیت وجود دارد و شاعر در مصراع اول چیزي    _دو مصراع   _که به لحاظ نوع شباهت، 
معادلمی این  سوي  دو  امّا،  دیگر،  چیزي  دوم  مصراع  در  و  به گوید  تبدیل  قابل  شباهت  رهگذر  از  ه 

  ). 84یکدیگرند.». (همان: 
افسانۀ  شکل معادله،  اسلوب  مثََلی،  کنایۀ  مثَلَ،  تمثیلیه،  استعارة  تمثیلی،  تشبیه  تمثیل:  گوناگون  هاي 

تمثیل هستند.  رمزي  تمثیل  و  تمثیلی  که  تمثیلی، حکایت  باشند  داستانی داشته  است شکلی  ممکن  ها 
و «تمثیل روایی  می  هاي  تمثیلتوصیفی  بیشتر  اسلامی  بلاغت  در  توصیفینامیم.  نوع  از  در  ها  امّا  اند؛ 

ها را به توان تمثیلبلاغت غرب صورت تمثیل از نوع روائی است. از نظر صراحت یا عدم صراحت می
تمثیل کلّی  گروه  شامیان،  دو  (حمیدي،  کرد.».  تقسیم  رمزي  و  صریح  تمثیل،  1384هاي  تشبیه  در   .(

  به مثََل یا حکایت است.  مشبهٌ
  گیرد:  شاعر در شعر زیر، براي نشان دادن غفلت انسان از گذشت زمان از تمثیل بهره می

  رودهمی  غافل   و  نشیند همی    شادان  روزگار گشت   از  آگاه نیست آدمی
  رودپندارد اوست ساکن و ساحل همی  یی روان ماند بر آن که باشد بر کشتی

  (مسعود سعد)                                      

آن نمی و به  آگاه نیست، شادمان است  انسان از گذشت روزگار  اندیشد. مشبه، ذهنی و مرکب  مشبه: 
-پندارد که او ساکن است و ساحل حرکت میبه: انسان در کشتی روان نشسته است و میاست. مشبهٌ
ماند  به، حسی و مرکب است. وجه کند. مشبهً تشبیه:  انسان. ادات  پندار نادرست  و  شبه مرکب: غفلت 

تمثیل (تشبیه  که.  شمیسا، برآن   : (نک.  نیست.).  تمثیل  مرکب  تشبیه  ولی هر  مرکب هستند؛  :  1381ها 
110_111 .(  

ترین  ترین و هنريداند و آن را پرمایه کزازي، تشبیه تمثیلی را گونۀ پرورده و گستردة تشبیه مرکب می
کزازي،  یه میگونۀ تشب انتزاعی صورت  58_57:  1368نامد. (ن.ك.:  از امري معقول و  تمثیل  ). «گاهی 

مشبهٌمی به  صورت  این  در  که  و  گیرد  باشد  آن  براي  توضیحی  تا  نیازمندیم  مرکب  و  محسوس  به 
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امري  المثل نیز  ). در ارسال1400مخاطب براي درك آن دچار ابهام و مشکل نشود.». (ساکی انتظامی،  
مانند می امر حسی مرکب  توان آن را بدون  المثل باشد و میبه ضرب که مشبهٌشود؛ در حالیذهنی به 

  شود.  مشبه در نظر گرفت و ادات تشبیه ذکر نمی 
توان با تفسیر  به آن، جمله است و میشود. مشبهًبه آشکار میاستعارة تمثیلی، مشبه ندارد و فقط مشبهً

کار رفته است. مثال: آب در  آن پی برد که با علاقۀ مانندگی در معناي دیگري به  واقعی  به معناي غیر
  کند. هاون کوبیدن با علاقۀ مانندگی به انجام کار بیهوده اشاره می

به تمثیلی).  ) است. جانوران در فابل قهرمان داستان هستند. (مشبهFableٌمعروفترین نوع تمثیل، فابل (
منطق عطارهدهد در  دو    الطیر  به  فرنگیان  آثار  است. در  شاه  مظهر  دمنه  و  کلیله  در  شیر  رهبر،  مظهر 

با عنوان پارابل ( ) اشاره شده است.  Exemplumگویی و اگزمپلوم () یا مثلParableتمثیل غیرحیوانی 
پارابل، روایت کوتاه است. اگزمپلوم یک داستان کوتاه شناخته شده در بین مردم است که با شنیدن آن  

خواهد مگس را  توان به نتیجۀ اخلاقی آن پی برد. مانند داستان خرس نادانی که میشی از آن مییا بخ
می او  به  بزرگی  سنگ  براند؛  دوستش  چهرة  میاز  را  او  و  شمیسا،  زند   : (نک.  الف:    1383کشد. 

80_81  .(  
  

  بحث اصلی 
  ساختار تمثیل در ایماژهاي شعر نادرپور 

  پردازیم. ساختار تمثیل در ایماژهاي شعر نادرپور به نقد و بررسی آن میدر این بخش با نگاهی به  
  

  تشبیه تمثیلی 
خیال  عطر  شاعر  است.  توصیفی  شعر  نادرپور  سرودة  کشتزاران»،  در  «شب  را  شعر  کشتزاران  انگیز 

گنجینۀ  شود. او خاطرات را  کند که براي همیشه در ژرفاي خاطرات رهگذاران ماندگار میتوصیف می 
نهانی حلقه میپندارد؛ همانراز می انبوه مارها، در گرداگردِ گنج  ادبیات  زنند و میگونه که  «در  مانند. 

). شاعر در 225:  1400فارسی گنج در خرابه است و ماري یا طلسم ماري بر سر آن است.». (شمیسا،  
 یرد.گاین شعر از تمثیل ماران بر گرداگرد گنج براي تصویر ذهنی بهره می 

  انگیز صحرا/ به کنه خاطرات رهگذاران/  رسد عطر خیال
.                                                                                                                           1)67: 1393مکان گیرد در آن گنجینۀ راز/ چو در گنج نهان، انبوه ماران. (نادرپور، 
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-شکل تجسمّی نشان میشعر زبان تصویري دارد و شاعر احساسش را به    در نقد و بررسی امروزي،
می و  فرایندهاي  کوشد  دهد  نگذارد  و  دارد  نگاه  زنده  خواننده  چشم  پیش  مدام  را  مادي  شیء  «یک 

انتزاعی خیال، ادراك او را نسبت به آن شیء دچار لغزش کند. خیال شاعر، همچون، آینه، واقعیت را  
  . )393: 1386، رودمعجنی فتوحی(دهد.». نشان می بدون تصرِف در کلمات

پندارد که  نماید. او در این تصویر شاعرانه مینادرپور در شعر زیر تصویر ذهنی را با تمثیل آشکار می 
می پایان  به  و  است  لغزان  جیوه  عمرش همچون  و  نیست  این دنیا همیشگی  در  او  اگر  زندگی  رسد. 

بین میشاعر از دنیا برود؛ خاطراتش نیز   است از ذهنش  از  روند و خاطرات که همچون آیینۀ شفاف 
از آسمان آبی مغرب محو میپاك می  پاییزي  که آفتاب زرد  رفتن  شوند؛ همچنان  از بین  شود. مشبه: 

شبه: محو  به: محوشدن آفتاب زرد خزانی از آسمان نیلی، وجه خاطرات در آینه شفاف ذهن شاعر، مشبهٌ
  و نابودي، ادات تشبیه: چون،. 

نقش   ز  خالی  آیینۀ زلال ضمیرم/  جیوة هستی،/  انهدام  کز  شگفتم/  خیال  اکنون درین 
).                                                                                    948خاطره گردد:/ چون آسمان نیلی مغرب/ از آفتابِ زرد خزانی ( 

  
  تمثیل  _ )Symbolسمبل (

اي است  ) که در ادبیات شیوهExpressionism( تصویرها گاه نمادین هستند؛ همان دیدِ اکسپرسیونیستی 
کوشد تا درك و احساس خود را آشکار نماید.  نگرد و می که شاعر با عواطف و احساسات به جهان می

سال«این   (بین  رویکرد واقع1925_1910هاي  رویکرد  با  مخالفت  در  در  )  جهان  و  زندگی  به  گرایانه 
  گویند. ). به سمبل، رمز، مظهر و نماد نیز می47_46:  1387ادبیات و هنرهاي تجسّمی پدید آمد.». (داد، 

بیمار: است. شاعر در شعر زیر از تمثیل  نرگسِ  ادبیات سمبل چشم معشوق  نرگسِ    نرگس بیمار در 
می بهره  معشوق بیمار  چشم  گشودن  همچون  را  آسمان  در  خورشید  شدن  نمایان  تصویر  او  گیرد. 

 پندارد.  (نرگسِ بیمار) می

  ).     399خورشید، همچو نرگس بیمار آسمان/ در پشت آن حصار بلورین شکفته بود (

و    مجنون: فراز  و  مجنون  و  لیلی  عشقِ  بازتاب  هستند.  ناب  عشقِ  سمبل  ادبیات،  در  مجنون  و  لیلی 
شود. این داستان عاشقانه، عشق راستینی را هاي شاعران بسیاري دیده مینشیب این داستان در سروده

چون  شود. عشق راستین شاعر، او را همکشد. تمثیل لیلی و مجنون در شعر زیر دیده میبه تصویر می
  مجنون راهی بیابان کرده است.   
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).                                                                                                                         580صفت، به خلوت هامون کشد مرا  (ریگ عشق/ مجنونوین مرده

است.  ضحاّك: به تصویرسازي می  ضحاّك، سمبل شاه ستمگر و خونخوار  با تمثیل ضحاّك  -شاعر، 
بر دوش ضحاك قرار داشتند؛ مغز جوانان بود؛ خوراك مغز  پردازد: همان مارانی که  که خوراك  گونه 
پندارد که روزهاي عمرش را هاي جاري عمر اوست و شاعر خود را همچون ضحّاك میشاعر، لحظه 

  کند.نابود می
کش نیست؛ تر از مار است؛/ آدمیکش و زهرآگینآدمیتر از ضحّاك  مغز من، ظالم 

                                                                                                                              ).714(بازگشت من. هاي جاريِ بیهایش: لحظه خوار است؛/ طعمه امّا زندگی

  تمثیل _ اساطیر
«چرخۀ این شعر هم    الهۀ زیبایی است که در صدفی زاده شده است.   وس (اسطورة رومی)ون  ونوس:

مادینه  از  میتصویري  آشکار  را  جاودان  است.».  اي  آمده  در  رقص  به  شاعر  شراب  جام  در  که  کند 
الهۀ زیبایی در شعر زیر می  آفرینی). شاعر با نقش89:  1395(شریفی،   گونه گوید: همانتمثیل ونوس، 

- شده است؛ معشوق زیباي شاعر نیز با ناز و کرشمه از جام شراب بیرون میکه ونوس از صدف زاده  
  کند:  آید و چهره نمایان می

                                                                                                          ).                 175کشان ز جام شرابم برآمدي. ( همچون «ونوس» کز صدفی سر برون کشید/ دامن

گرفتاريپرومته:   می نادرپور،  «پرومته»  آتش،  دزد  با  را  روزگارش  پیشامدهاي  و  به  ها  بنا  «که  سنجد؛ 
خدایان ربود و به بشر رسانید؛ به بلاي خدایی بود؛ امّا چون «آتش» را از  روایت اساطیر یونانی، نیمه 

اي به بند کشیده شد تا کرکسی مدام از جگرش بخورد و آن  خشم آنان گرفتار آمد و بر فراز صخره
ابد دوام یابد». (نادرپور،   ). در تمثیل پرومته، شاعر به  959:  1393جگر دوباره بروید و این شکنجه تا 

می او  با  اسنجش خود  را  «آتش  که  انسانپردازد  به  و  خدایان ربود  آتش، شاید  ز  این  تقدیم کرد.  ها 
تشبیهی به شعر شاعر باشد که چون آفتاب بر ادبیات ایران درخشیده است. اگر «پرومته» بر دامنۀ کوه با  
نرسیده   به جاودانگی  اشعارش  با  شاعر  پیروز شد؛ چرا  و  کشید  قلم  اجباري خود  بر غربت  زنجیرها 

  ).                                                                                                92_91:  1395باشد؟». (شریفی، 
                                                                                   ).231( من مگر آن دزد آتشم که سرانجام/ خشم خدایان مرا به شعلۀ خود سوخت. 

یونان است. او شیفته و عاشق  در افسانه   نارسیس/ نرگس:  اساطیر  ها، نارسیس، عاشق سرشناس در 
یابد؛ از غم عشق در کنار آب جان  بیند و به آن دست نمیاش را در آب میشود؛ وقتی چهرهخود می
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ادبیات، همچون چشم  بازد و گلی پدید میمی که به آن نارسیس/ نرگس گویند. (گل نرگس در  آید 
بیند و آن را گیري  از تمثیل نارسیس، تصویر خود را در آیینه میاست.) نادرپور در شعر زیر با بهره

  پندارد.نرگس در اسطوره می /نارسیس همچون افسانۀ تصویر
  ).     642بیند (آه، شاید در ضمیر صاف آیینه/ نرگسی بودم که نقش خویش را بر آب می

اشاره  تائیس:  زیر،  شعر  افسانه در  روایت  به  «بنا  است.  شده  «تائیس»  به  مورخان،  اي  از  یکی  وار 
آ ایران  به  «اسکندر»  سپاهیان  همراه  یونانی که  (رقّاصۀ  مستی،  «تائیس»،  شب  یک  بامداد  در  بود)  مده 

آتش انتقام  تا  برانگیخت  را  مقدونی  حملۀ  شهریار  هنگام  (به  «آتن»  شهر  در  را  معبدي  زدن 
به   «اسکندر»، مشعلی سوزان  کند.  ایرانیان بگیرد و «تخت جمشید» را طعمۀ حریق  از  «خشایارشاه»)، 

بیاغازد... و  پردهسوزي را از  «تائیس» داد و او را بر سرِ دست گرفت تا آتش «پرسه پُولیس»  هاي کاخِ 
). در شعر زیر تمثیل تائیس به کار رفته است؛ منظور از «ما»،  973:  1393آن زن چنین کرد.». (نادرپور،  

  بیند.شاعر (نادرپور) و «تائیس» است. شاعر در سنجش با تائیس، خیال و خاطره را نابود شده می
دار مشعل سوزان حادثات/ در بامداد مستی  سلطنت/ آیینه بختِ  هاي نگونما هردو، کاخ

      .).806. (تاریخیم/ در ما، خیال و خاطره، آتش گرفته است

  تمثیل _چشمزد (تلمیح) 
پیامبر در شکم ماهی  حضرت یونس : حضرت یونس، پس از حضرت سلیمان به پیامبري رسید. این 

کبوتر. نام یونس در قرآن مجید چهار بار آمده است و  «یونس، لفظ یونانی است به معنی    قرار گرفت.
). شاعر در شعر زیر  1671:  1382داستان او در سورة صافات و سورة قلم ذکر شده است.». (سجادي،  

رود؛  گونه که حضرت یونس به دل ماهی فرو میکند در این تمثیل، همانمی  به حضرت یونس اشاره
  شود. میمعشوق شاعر نیز در جام شراب پنهان 

                                                                                                   ).176(چون یونسی که در دل ماهی فرو خزید/ بار دگر، به جام شرابم نهان شدي!  

عیسی: لقب روح  حضرت  به  پیامبر مسیحیان  مریم،  معروف  حضرت عیسی، پسر  مسیح  است.  االله و 
تمثیل، همان1102:  1382(نک. :سجادي،   این  کرد؛  گونه که حضرت عیسی مردگان را زنده می). در 

  کند:    کند که شعرشان پیران افسرده را جوان میشاعر به «لحن مسیحایی» شاعران سرزمینش افتخار می
کلام بومی  و  مرز  از  را روح  من  تن مرده  مسیحایی شاعرانش:/  که لحن  - میآفرینم/ 

).                                                                                                                            919جان را ( کند پیر افسردهبخشد از نو،/ جوان می 
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در سوزاند. ها و من»، سخن از ابلیس است که زمین را در آتش خشم خود می: در شعر «درختابلیس 
اندیشه فرار هستند و از سوي دیگر پا در انقیاد    ها از هول سوختن درگروه عظیم درختاین تمثیل،  

آورد؛ دو وجود می  ها چیره است. در تصویرِ آتشِ نیستی که شیطان به خاك دارند و لرزة هلاك بر آن
  دهد: شود که شاعر، هر دو را میان دو خط تیره (جملۀ معترضه) نشان میاي دیده میایماژ مانندگی تازه

هایی همچون برف قیرگون به زمین تیره سرازیر  را از آسمان سرخ، همراه دوده  شیطان هزاران جرقّه   _1
         کند.                                                                                                                          می
-هاي درخشان فسفرین در آبگیر دریا، تکثیر میه جرقّۀ حریق شبانۀ شیطان، نسل ستاره را مانند پشّ  _2

  کند:   
سرخ/ آسمان  از  را/  جرقه  هزاران  باد،  مسیر  در  دوده  _او،  برف  همراه  چون  هایی 

اش،/ نسل هاي حریق شبانه / سوي زمینِ تیره سرازیر کرده بود./ او، با جرقهّ _قیرگون  
  ). 931دریا، تکثیر کرده بود. (  / در آبگیر_هایی درخشان فسفرین مانند پشّه  _ستاره را/ 

که شود. در این تصویر، با اشاره به ایندر شعر زیر نیز کاربرد تمثیل شیطان براي تصویرسازي دیده می 
انگیزه باد نیز در پندار شاعر با دست  انگیزي و فریب را براي انسان فراهم میهاي فتنه شیطان،  نماید؛ 

  کند:   کَند و نابود می شیطانی، برگ زرد درختان را می
- با آن سر  _آید: /  انگیز میاین باد،/ این پنجۀ جادو،/ این دست شیطانی که از آفاق هول

).                                                                                        612( اوراق زرّین درختان را تواند کند /_انگشتان نرم ناپایدارش 

آنزمانی  یهودا: و  کرد  شام دعوت  به  را  حواریون  بودند؛ که حضرت عیسی  حال غذا خوردن  در  ها 
تکه  آنمسیح  به  شراب را  جام  نان و  بخوهاي  تا  داد  شراب، خونم  ها  و  نان، جسم  این  گفت:  رند و 

بود و می سرنوشتش آگاه  او خیانت خواهد کرد. در این  است. او از  از حواریون به  بکی  دانست که 
).  58:  1395شعر «شاعر اشاره به یهودا دارد که در شام بازپسین مسیح را تسلیم صلیب کرد.». (شریفی،  

نمودن چهر آشکار  براي  زیر  شعر  در  انساننادرپور  از  بعضی  پلید  میة  بهره  یهودا  تمثیل  از  گیرد. ها 
دهد.  شکل سمبولیک نشان می  ایماژهاي این شعر، تلخ و گزنده است؛ امّا سیماي راستینِ حقیقت را به 

دهد: بیگانگی، پدرکشتگی، بغض و گریه، طنین خنده در  در این شعر، «تصاویري که شاعر از «ما» می
آبرویی و در نهایت، خیانت است.». (همان:  فضیلتی، جهل، جنون، بیبازي، بیه گریه، نفرت، تملقّ، حقّ

111  .(  
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ریزه  پارهما  ما،  بودیم،/  زمین  خوان  کاسه خوار  در  را/  یاران  پیکر  زده هاي  خون  هاي 
).                                                                                                                            636بودیم،/ ما، در شب سیاه یهودایی/ مهمان شام بازپسین بودیم. ( 

کشتند؛ این  کردند و می ا زنده به گور می: اعراب در زمان گذشته، دختران رزنده به گور کردن دختران 
شخص   زیر،  شعر  در  است.  نادرپور  سخن  پروراندن  براي  دستاویزي  اعراب،  ناپسند  شیوة  و  تمثیل 

را سرزنش می  او  با سخنانی  شاعر  از  درونی  و  است  جاهلیّت  همانند اعراب دوران  رفتارش  که  کند 
اس کرده  نابود  را  روزش  و  پیري، شب  روزگار  تا  «شکمکودکی  (ترکیب  بیت.  زمین بارة  به  ترحمّ»، 

انسان از خوردن جسد  که  نمیاشاره دارد  بیها سیر  «در اساطیر، زروان اکرانه (زمان  کران) دو  شود.). 
ترین اساطیر است.  ترین و منطقیفرزند می زاید: اهورا مزدا و اهریمن. اسطورة زروان یکی از قدیمی

پاکی و شب  زمان دو فرزند دارد یکی روز و دی و  (اهورا مزدا) مظهر روشنی  گري شب. روز معادل 
  ).507:  1400(معادل اهریمن) مظهر سیاهی و پلیدي است.». (شمیسا، 

تو بودي که از کودکی تا کهولت/ به قتل شب و روز، بستی میان را/ تو از نسل اعراب  
مادر/   که در اوج تاریکی جاهلیتّ/ تن دختران را از آغوش  به گور فنا صحرانشینی/ 

  ).  918ترحمّ/ فروبندد از فرط لذّت، دهان را. (بارة بیسر/ که تا آن شکمسپردند یکمی

نادرپور در تصویري دیگر نیز از تمثیل زنده به گور کردن دختران براي پروراندن مفاهیم ذهنی بهره    
گوید: ما دانایی را در  می  ). شاعر313:  1398لی، گیرد که نشان از تخیّل پویاي اوست. (نک. : حسنمی

(نابود کردن دانایی) همانشوره نادانی و جنون به گور افکندیم؛  بیابانزار  تازیان  گرد دختران  گونه که 
                                                                                                                             کردند.                                                                                               گناه را در خاك زنده به گور میبی

     ). 635زار جهل و جنون کندیم. (گرد/ در شورهمانند تازیان بیابان _ /ما، گور دختران فضیلت را

                                                                                                     تمثیل _)  Archetype( تایپکهن الگو، آرکی
روانشناسی «کارل گوستاو یونگ»، روانشناس بزرگ سوئیسی  تایپ) از اصطلاحات  کهن الگو (آرکی

است. او نظریاتی در بارة ناخودآگاه جمعی انسان دارد و معتقد است که ناخودآگاه جمعی از گذشته 
ها باقی مانده است. کهن الگو «آن قسمت از محتویات  و از آغاز زندگی انسان در حافظۀ همۀ انسان

جا به شکل ثابتی  است که همیشه و در همه   ) (Collective unconsciousموروثی ناخودآگاه جمعی  
ها و آثار ادبی خلّاق به کند و نشانگر آرمان و اندیشۀ بخصوصی است. کهن الگو در خواببروز می

). کهن الگو در 87الف:    1383شود. مثلاً عبور از آب، کهن الگوي مرگ.» (شمیسا،  فراوانی دیده می 
  هاي پیوند دوگانۀ میان دو پدیدة پنهان و آشکار است.  دارد و یکی از شکلنقد ادبی اهمیت 
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کاوي یونگ، سایه است و «به بخش منفی شخصیت  هاي روانتایپ: یکی از آرکی)Shadow(  سایه
ادبیات رمانتیک، دنیاي سایه  است.  به معنی روح  کند. گاهی سایه  (انسانی دلالت می  ) و  ombreها 

یعنی،سیاهی (شمیسا،    هاست؛  است).».  روح  به  مربوط  (که  احساسات  و  عواطف  و  روح  ساحت 
وهم406:  1400 و  ترسناك  شب  در  در  سایه  مفهوم  قدما،  نظر  از  درحالی).  بود؛  روز  انگیز  در  که 

گفتند پیامبر و می  دانستند هراسی از سایه وجود نداشت. «سایه را در قدیم بخش اهریمنی وجود می
کند و همیشه با اوست و در شب دراز تنهایی پهلوي او  احب خود را رها نمیسایه نداشت. سایه، ص

). تمثیل سایه در شعر زیر، نمودي از رنج غربت و اندوه شاعر است. سپهر  149نشیند». (همان:  می
را همچون   سیاه غربت  آسمان  او  است.  قرار گرفته  بر سر شاعر  غروب  سایۀ  تیرة غربت، همچون 

پندارد. اندیشۀ روزگار پیري شاعر، همچون زاغ، سیاه است. حدیث نفس و منِ  سایۀ سیاه غروب می
کهن و  غربت  (رنج  دارد.  پررنگی  و  اساسی  نقش  تصویرها  و  توصیف  در  شاعر  از شخصی  سالی 

  هاي پرتکرار در شعر نادرپور است.)مضمون
رم بال  جا، سپهر تیرة غربت را/ چون سایۀ غروب به سر دارم/ زاغی که بر فراز س این
.).                                                                                                                          883-882سالی است. ( زند:/ اندیشۀ سیاه کهنمی

هاي معروف است و  تایپ: نقاب یا صورتک از آرکیتمثیل  _)  Personaنقاب یا صورتک، پرسونا (
(من) و جهان      ego). «یعنی واسطۀ بین  256:  1381دهد. (نک.: شمیسا،  وجود غیرحقیقی را نشان می

خارج است... از نظر یونگ نقاب یک سیستم فردي جریان انطباق و تطابق است؛ روشی است که فرد  
کند؛ امّا خطر در آن  شود. هر پیشه و شغلی صورتکی را اقتضا می از آن طریق با جهان بیرون مواجه می

با توجّه به تمثیل نقاب در شعر  76پ:  1383صورتک خود یکی شود.». (شمیسا،  است که آدمی با    .(
«دل  در  تا  است  زده  به صورت  «خورشید»  که  است  مانند شده  «نقابی»  به  افق  انتهاي  در  «ماه»  زیر، 

  شب»، ناشناخته راهزنی کند:     
مگر در   تا  است/  زده  به صورت  که خورشید  است  نقابی  افق/ چون  قعر  در  دل  ماه 

).                                                                                                                            899شب، رهزنی آغاز کند. (

  تمثیل _باورها 
  گیرد. نادرپور از باورهاي مردمی همچون ابزاري براي پروراندن موضوع، تمثیل و تصویرسازي بهره می

امّا شا  دیو: انسان است،  که ظاهرش همچون  است  خ و دم و هیکل درشت دارد. دیو موجود خیالی 
  پندارد.                                                  برد و شب را همچون دیو سیاه میشاعر در شعر زیر تمثیل دیو را به کار می
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                                                                                                        ).                                  161اي دیو شب! فرشتۀ خورشید را بکش/ تا صبحدم دوباره نیاید به بام من! ( 

او    پیرزن جادوگر: است.  اشاره شده  جادوگر)  (عجوزة  بدخواه  پیرزن  و  جادو  و  به سحر  ادبیات  در 
مثیل عجوزة جادوگر را به کار فریبد. نادرپور در شعر زیر تکند و میدیگران را با چراغ خود جادو می

  پندارد که با چراغ جادویش او را دوباره فریب داده است.  برده است و جیات را همچون او می 
).                                                                           166دردا که این عجوزة جادوگر حیات/ بار دگر فریفت مرا با چراغ خویش (

سروده    است.  توانایی  تصویرساز  مینادرپور،  شکل  پویا  و  حسی  ایماژهاي  با  شعرش  هایش  گیرد. 
شود و  گیرد. او محو تماشاي طبیعت میروشن و ساده است و براي پرورش تصویرها از تمثیل بهره می

کند و آن را در قالب تصویرهاي  هیجانی شکار میاي  هاي بکر و زیبا را در لحظه با نگاه دقیق، پدیده
تري دارد که در هاي طبیعی، نگاه ژرفویژه در توصیف و تصویر پدیدهبه  کند.تازه و دلنشین نمایان می

شعر از  میبسیاري  دیده  چیرههایش  صورتگر  سخنوري،  در  او  و  شود.  تازه  زبانی  و  است  دستی 
گیري از تمثیل کولی سرگردان و تصویرسازي به شعر زیر با بهره ایماژهاي نو و ابتکاري دارد. شاعر در

  کند. باد پاییزي و ریزش برگ درختان اشاره می
کند.  هایی زمزمه میرود و با خود ترانه کولی، رمز آوارگی است که از مکانی به مکان دیگر می  کولی:

پاییزي و ریزش برگ درختان را   سازد و صداي وزش بادشاعر با تمثیل کولی، زمینۀ سخن را فراهم می 
میاین به تصویر  میگونه  و غمزده  برگ، غریب  کالبد هر  کنار  در  که  پاییزي  نسیم  نالد؛  کشد: وزش 

 گرد است.  مانند صداهاي اندوهگین کولی سرگردان و دوره

  ).   254نالید. ( نسیم کولی سرگردان/ کنار کالبد هر برگ/ غریب و غمزده می

طالعکف  بین:کف که بینی،  افرادي  است؛  انسان وخط  بینی  کف دست  سرنوشت،  با دیدن  از  آن  هاي 
اي دارد که با هنرمندي دهند. شعر زیر ایماژهاي برجسته هاي دیگر خبر میگذشته و آینده و پیشگویی

با تمثیل گیراي کفاند. شاعر سخن را به زیبایی میبا عناصر طبیعت ترکیب شده آن را  ن  بیپرورد و 
بیان می  آرایدمی را  ذهنی خود  حالت  را همچونکند.  و  باد  پیر میکف  او  دور بین  از راه  که  پندارد 

که  پیچیده  شال زرد خزان را به گردن  رسیده است؛   میهمان درختان کوچه شده است؛ در هر قدم  و 
اعتنایی نداردرود، درختان سلام میمی کولیان (در این  دهند؛ ولی او  باد، همچون  کولی  .  نیز به  شعر 

  خواند؛اي دارد و پیوسته آواز میاشاره شده است.) نواي غریبانه 
بین پیر باد درآمد ز راه دور/ پیچیده شال زرد خزان را به گردنش/  آن روز، میهمان  کف

که رفت، درختی   درختان کوچه بود/ تا بشنوند راز خود از فال روشنش/ در هر قدم 
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یکشان را  هاي یکیش به سویش دراز کرد/ او دستسلام گفت/ هر شاخه، دست خو 
  ).  328_327کنار زد/ چون کولیان، نواي غریبانه ساز کرد ( 

ایماژ بسیار جالبی براي ترس و هراس برگ باد بر  ها ساخته است؛ برگشاعر،  از بیم صداي  هایی که 
ین می افتند. در تصویر  هایی مانند شده است که از آسمان بر زمریزند؛ به شکار چلچله روي زمین می

  ها را دیده است: پایانی شعر، باد، طالع برگ
لاي درختان صدا زدند./ از بیم قدر خواند و خواند که زاغان شامگاه/ شب را ز لابه آن  

ها/ گویی هزار چلچله را در هوا زدند/ شب همچو آبی  آن صدا، به زمین ریخت برگ
برگ این  پناز سر  از  ها گذشت/ هر برگ، همچو  بریده بود/ هر چند نقشی  جۀ دستی 
  بین باد، طالع هر برگ، دیده بود! (همان). ها نخواند،/ کفکف این دست

نادرپور آهنگِ دل  تصویرسازي  و  بیان  میبا  لطیف شکل  و  بسیار جذاّب  بینواز  امّا  هاي  قراريگیرد؛ 
درون و  تمام تصویرها  که  میشاعر  در خدمت  اساسی را  میسروده  گیرد؛ رنگمایه  تیره  کند و  ها را 

  آورد که تأثیرگذار است.وجود میاي به فضاي غمگینانه 
به  گربه شعر زبر، غروب خشمگینی را  : در باور مردم، دیدن گربه در غروب شوم است. نادرپور در 

برد و از رسیدن شب و  گوید. شاعر در غربت به سر میکشد که در گوش درختان ناسزا میتصویر می
هاي دلش در هنگام غروب، تنگ است. با توجّه به تمثیل گربه، صداي ناله سیاهی آن هراس دارد و دل

  گیرد. جا را فرا میپیچد و همه اي است که در چاه میهمچون صداي شوم گربه 
ناسزا می اي در چاه،  گفت/ دلم از خوف شب، چون گربه غروب از خشم در گوش درختان 

                                                                                  )       373نالید (می

اي در هنگام غروب، پشت  شود. سایۀ شوم نفرین، همچون گربه در تصویر زیر نیز تمثیل گربه دیده می
  سر شاعر روان است:  

  )377اي در غروبی (مرا سایۀ شوم نفرینی از پی/ روان است چون گربه 

  تمثیل
برد که  شعر «عقرب و عقربک»، تصویر گسیختگی و نابودي است. شاعر، از تمثیل عقربی بهره می   

زند و زهرش را به  کند؛ بلکه به خودش نیش میها را نابود نمیبراي رهایی از اندیشۀ پلید بدکاران، آن
می به ماوراءالطبیعه  وجودش  خاطر شاعر  تعلقّ  نشانگر  «که  شعر  این  درونریزد.  رازورانه  مایه و  هاي 
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رمان و  شاعر  «وارنر»؛  خانم  ققنوس  داستان  به  بسیار  است؛  نادرپور،  دارد؛  شباهت  انگلیسی  نویس 
از این داستان آشنایی وارنر، نماد  131:  1395کند.». (شریفی،  زدایی میهنرمندانه  ). ققنوس در داستان 

که فریب خورده است  ملّت»  با آتش  «هویتّ  و  بدخواهان و هوسزدن  اند  به خاکستر  خود،  رانان را 
-خبر است؛ افسوس میکند. نادرپور در این شعر بر حال عقربکِ ساعت که از کار جهان بی تبدیل می

خواهد که از وحشت بیداري، دمُِ انباشته از زهر ملالت را ناگهان به تن خود بزند و خورد و از او می
  است بیهوده را طی نکند. ابدیّت را که همچون کلاف سر درگم 

اي عقربک ساعت!/   خبر از کار جهان، هر روز/ در پس شیشۀ شفاف  که ترا بی  _آه، 
دید  قفس   توانم  اعداد  جادویی  حلقۀ  دل  در  هر_مانند/  زمان  /  دیوار  در  بر  سر  چه 

کوبی:/ راه ازین دایرة تنگ به بیرون نتوانی بُرد،/ بهتر آن است که از وحشت بیداري:/ 
عقربکِ ساعت    دمُِ آه اي  آري/  فرود  خویش  تنۀ  بر  ناگهان  زهر ملالت را/  از  انباشته 

بیهده  شب،  و  روز  گُم)/  اندر  سر  است  کلافی  (که  را/   ابدیّت  راه  کاش  دیواري!/ 
                                                                                                                              ).                                                                                             955_954نسپاري. (

  
  وشت نپی
  هاي نادر نادرپور در این پژوهش، از همین منبع برگزیده شده است.   تمام سروده _1

                                                 
                                                  نتیجه

سروده مجموعه  در  بررسی  تمثیل  کاربرد  که  داد  نشان  نادرپور  نادر  ویژههاي  جایگاه  از  اي  ایماژها 
اندیشۀ  غربت، پیري، ترس از مرگ...، (اندوه گستردههاي طبیعی، عشق و  پدیده  برخوردار است. ) که 
می فرا  را  تمثیلشاعر  هستند و  او  شعر  پایدار  و  ثابت  این درونگیرد؛ عنصر  با  متناسب  نیز  ها مایه ها 

می میشکل  نمایان  و  نادرپورگیرند  صورت  شوند.  چیرهکه  استگري  شکلهنرمندانه    ؛دست  هاي  از 
می بهره  تصویرسازي  در  گسترده  و  کوتاه  جلوهتمثیل  تمثیل  گیرد.  از  شعرش  در  کوتاه  تمثیل  هاي 

تمثیل است.  بیشتر  تمثیلگسترده  و  تمثیلی  (تشبیه  کوتاه  چشمزد  هاي  اسطوره،  سمبل،  با  که  هایی 
گیرند) و تمثیل گسترده عقرب و عقربک؛  و باورهاي مردمی شکل می  (آرکی تایپ)الگو  (تلمیح)، کهن

پویا و نمایش دستاویزي براي   ایماژهاي  که در  هاتمثیل  هستند.تصویرهاي خیالی نادرپور    ساختار  یی 
 هستند.   تازه و نوآورانه   آرایند؛سخن شاعر را می  شوند و هاي ایماژ به شکل هیأتی زیبا نمایان میسازه

  هاي پایانی بسیار چشمگیر است.  رد شاعر در مجموعه این دستاو
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